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آکادمى

هرکســی در زندگی اش خاطراتی دارد کــه می تواند 
راهــش را تغییر داده و بر همه زندگانی  او ســایه بیفکند. 
گاهی ما خاطرات بسیار تعیین کننده ای داریم؛ یک برخورد 
یا یک حرف که برای همیشه زندگی ما را دستخوش تغییر 
می کنــد. از آن پس، همیشــه به آن اتفــاق فکر می کنیم 
و همیشــه معناهای جدیــدی از آن مســتفاد می کنیم و 
این گونه زندگی خــود را در معــرض خلاقیت های مکرر 
قــرار می دهیم. برخورد با دکتر «یلــدا» برای من از همین 
لحظات و خاطرات تعیین کننده اســت؛ سال دوم رزیدنتی 
من در دانشــگاه تهران بود که ایــن فرصت را پیدا کردم تا 
برای یک ماه بــه بخش عفونی بیمارســتان امام خمینی 
بروم. راســتش را بخواهید بیشــتر رفته بودم تا «یلدا» را 

ببینم. شــنیده بودم با وجود اینکه ســال ها از بازنشستگی 
او می گــذرد، ولی به بخش می آیــد و پرتوان گزارش های 
صبحگاهی را برگزار می کند. شــنیده بودم که محضرش 
بســیار آرام بخش و الهام دهنده است. این فرصتی بود که 
نمی توانســتم از آن چشم پوشی کنم. همان روز اول از من 
خواســت که درباره بیماری نظرم را بگویم و از همان روز 
تشویق های او شروع شــد؛ تشویق هایی که گرچه تماما از 
ســر لطف و بزرگواری بود، امــا در روحیه و در زندگی من 
تأثیرات عمیقی گذاشت. «یلدا» سرمشق من در برخورد با 
دانشجویانی شد که حالا بعد از گذشت سال ها من مسئول 
آموزش شــان هســتم. از او یاد گرفتم که باید بزرگوار بود و 
بزرگوارانه به دنیا نگاه کرد؛ اینکه شاگرد تو از خودت فراتر 
برود بهترین پاداشی است که می توان به یک آموزگار داد. 
ما شاگردان «یلدا» همواره در زیر سایه او خواهیم بود. او در 
جایگاهی نشسته است که رسیدن بدان حداقل برای چون 
منی مقدور نیست، اما همین که معناها و مفاهیمی را که از 
او آموخته ام با انتقال به دانشجویان جوان در گوش خودم 
هم مدام زمزمه  می کنم، بزرگ ترین نعمتی است که نصیبم 

شده است. صبح ها در خیابان استاد قریب با هم هم مسیر 
بودیم. یک روز دیدم، قوری ای در دستشــان هست و وقتی 
ماجرا را پرســیدم، فرمودند که قوری بخش را دزدیده اند 
و مــن این قوری را از خانــه آوردم. انگار قوری را به خانه 
خود می بــرد. فقط همین روحیه و بینش بود که ســبب 
شــد تا «یلدا» عمری را در بیمارســتان و بر بالین بیماران 
بگذراند. همان طور که گفتم، «یلدا» وجودی بسیار مهربان 
و بزرگوار داشــت. این خصلت در همه اســتادان بخش 
عفونی، ساری و جاری بود و کاملا یادآور این موضوع بود 
که آب از سرچشمه زلال است. اصلا نمی شد شاگرد «یلدا» 
بود و طور دیگری رفتار کرد. این روزها که پزشــکان بیش 
از پیش، مورد هجمــه افترا و توهین اند، صحبت از منش 
کسانی چون «یلدا» به همگان متذکر می شود که پزشکان 
ما دست پرورده کسانی چون استاد «قریب» و استاد «یلدا» 
هســتند و نورهــای وجود چنیــن اســتادانی در میان این 
شاگردان تداوم یافته است؛ پزشکانی که بی هیچ ادعایی به 
درمان بیمــاران پرداخته و آرزویی جز بهبود بیماران  خود 

ندارند. یادش جاوید و راهش پررهرو باد. 

در بزرگداشت بزرگمرد عرصه پزشکی، دکتر «علیرضا یلدا»

یلدای زندگی
انواع بیماری های قلم

سعید مرتضوی درباره مبلغ بالای چکی که برای  �
بابک زنجانی امضا کرده است، دلیل محکمه پسندی 
آورده: «شــب بود، آخر وقت بود، خسته بودم، سهو 

قلم پیدا کردم».
در همین رابطه انواع مسائل قلم را بررسی کردیم:

قلم روی: وقتی قلم شــما دچار این حالت مي شــود 
و مــدام باید جوهــرش را خالی کنیــد. در نتیجه زیر 
یک عالمه برگه را امضا می کنید و یکهو چندتا روزنامه 

و مجله تعطیل می شوند.
مرض قلم: وقتی قلم شــما مرض دارد و هی شما با 

قلمتان دیگران را مریض و ناخوش می کنید.
قلم لرزه: وقتی قلم شــما ترسیده و می لرزد و زیر هر 

برگه ای را که جلوش بگذارند امضا می کند.
قلم پیچــه: وقتی دل و روده قلم شــما ریخته به هم 
و نمی توانــد جلوی خــودش را نگــه دارد و هرچه 
می نویسد به یک فاجعه برای جامعه تبدیل می شود 
که جامعه هر کاری کنــد نمی تواند اثرات آن را پاک 

کند.
قلم گیجه: وقتی قلم شــما ســرگیجه گرفتــه و دور 

خودش می گردد.
قلم فوبیــا: وقتی شــما دچــار ترس از قلم هســتید 
و با قلم به هر کســی که قلم دســتش است حمله 

می کنید.
قلم درد: وقتی قلم شــما از کارهایی که شما باهاش 
کردید سردرد گرفته و به باعث وبانی اش که خود شما 

باشید درود بی پایان می فرستد.
قلم خوردگــی: وقتی قلم شــما لخــت رفته قاطی 
برگه ها و چک ها و دچار ســرماخوردگی شــده و آب 
بینــی ا ش راه افتــاده و می ریــزد روی محل امضای 

چک ها و برگه ها.
قلم شکســته: وقتی یک قلم می تواند با یک امضا زیر 
یک برگه، قلم شما را از وسط بشکند و شما باز خدا را 

شکر می کنید گردن شکسته نشدید.
قلــم پا: وقتی یک قلم می تواند بــا یک امضا زیر یک 
برگه، پای هر کسی را که قلم به دست دارد قلم کند.
قلم ژیت: وقتی قلم شــما دچار ســردرد مزمن شده 

است.
ســهم قلم: وقتی قلم شما حالش کاملا خوب است، 
اما مثل بچه ای که درس نخوانده و نمی خواهد برود 
مدرســه امتحان بدهد، صبح ســهوا می گوید دچار 
کسالت شده است و خب اولیای محترمش هم چون 
وی دردانه است، می گویند: «نمی خواد امتحان بدی 
عشقم... بمون خونه استراحت کن... ما زنگ می زنیم 

مدرسه می گیم از تو امتحان نگیرند...».
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کارتون خواب

در دفاع از حق اشتباه 
مهزاد الیاســی: زادی اســمیت، نویسنده انگلیسی، 
اخیــرا در مصاحبه ای اعلام کرده بود که به این دلیل 
عضو توییتر نیســت که دوست دارد «حق اشتباه» را 
برای خــودش محفوظ نگــه  دارد. او می گوید: «من 
تقریبا تمام مدت در حال اشتباه کردن هستم. اشکالی 
ندارد که اشتباه کنی. متوجه هستم که باید در فضای 
عمومی و سیاســی واکنش «مناسبی» داشته باشم، 
اما اگر قرار بود از همــان ابتدا نظر   آدم ها را در مورد 
نوشــته هایم بدانم، نمی توانســتم بنویسم».هرکس 
یک بار در توییتر به خاطر واکنش «اشتباه» مورد حمله 
قرار گرفته باشــد، احتمالا با اســمیت موافق است؛ 
هرچند شاید افراد معدودی بتوانند به اندازه اسمیت 
از حق اشــتباه کردن دفاع کنند یا با اعتراف به اشتباه، 
خود را از مهلکه خشم و نفرت کیبوردبه دستان بیرون 
بکشند؛ چراکه در بسیاری مواقع حتی هدف اصلی، 
اصلاح اشــتباه یا اعتــراف به آن نیســت. ترول های 
خشــمگین، بســان زامبی های بوی خون شــنیده از 
همه جــا روی ســر اشــتباه کننده می ریزنــد و بدون 
توجه بــه واکنش او، تکه تکــه اش می کنند. این یک 
واقعیت است که با وجود گســتردگی اطلاعاتی که 
در شبکه های اجتماعی ردوبدل می شود، کانال های 
ورود اطلاعــات کمابیــش بــرای افراد بی شــماری 
یکســان است و همین امر به یکدست شدن «واکنش 
مناســب» به یک موضــوع منجر می شــود. در این 
شرایط، خلاقیت و تفاوت در نوع نگاه به موضوعات 
مختلف، مستلزم تلاش بیشتری برای حفظ استقلال 
فردی است؛ موقعیتی که بسیار امکان تبدیل شدن به 
لجبازی و عکس العمل عصبــی دارد و هیچ چیز به 
اندازه عصبی بودن، ترول ها را به اوج لذت نمی رساند. 
گاهــی مواقع حمله به اســامی مشــخص «ترند» 
می شود و ما بدون توجه به دنباله روی توده وار، وارد 
مسیری می شویم که از قبل موفقیت تضمین شده ای 
دارد و احتمال دیده شــدن آن بیشــتر است. موضع 
بیشــتر افراد نســبت به آزار خیابانی، پرخاشگری در 
محیط کار یا جلســه ســخنرانی، دعوا و خشــونت 
فیزیکی در بحث مشخص اســت، اما چرا نسبت به 
پرخاشــگری و تخریب در فضای مجــازی تا این حد 
مســامحه گر هســتیم و بار تخریبگــر کلماتی را که 
خطاب به شــخصی واقعی در توییتر نوشته می شود 
به اندازه کافی سنگین در نظر نمی گیریم؟ اکانت های 
خشــمگین به ظاهــر فرهیخته، احتمــالا در دنیای 
واقعی به این موضوع توجه می کنند که با تمسخر و 
تحقیر، چهره نامطلوبی از خود به نمایش می گذارند، 
اما چرا نوع دیدگاه اخلاقی شــان پشت مانیتوری که 
آنها را از نگاه خیره دیگران محافظت می کند، ناگهان 
تغییــر می کند؟ تنها کســی می تواند حتی در فضای 
مجازی دست به تحقیر و تمســخر بزند که خود در 
دنیای واقعی مورد تحقیر و تمسخر واقع شده باشد؛ 
ازاین رو حدس زدن این موضوع چندان سخت نیست 
که بسیاری از اکانت های پرخاشگر، در دنیای واقعی 
احتمالا مأخوذبه حیــا و خجالتی تر از چهره مجازی 
خود باشند. بودن در شبکه های اجتماعی موقعیتی 
امن را در اختیار شــخص تحقیرشــده قرار می دهد 
کــه بتواند دیگــران را با خشــم و عصبانیت تحقیر 
کند؛ دیگر فرقی نمی کند که شــخص تحقیرکننده تا 
چه اندازه روشــنفکر و «ژورنالیســت» و کتاب خوان 
و فاضــل باشــد و به ظاهر از موضع بــالا و مطمئن 
دســت به تخریب دیگران بزند. واکنش های توده ای 
حمله به صحبت های گیریم نه چندان قابل قبول یک 
روزنامه نگار قدیمی، نویســنده باســابقه یا کارگردان 
و بازیگر جاافتاده ســینما (که احتمالا از بســیاری از 
حمله کنندگان، آثار واقعی بیشتری تولید کرده است)، 
با دیگــر واکنش هــای کورکورانه جمعــی در طول 
تاریخ چندان متفاوت نیســت. لگدزدن به شــخصی 
که به خاطر موضع اشــتباه یا متفاوت گوشــه رینگ 
افتاده، اخلاقی نیست و پیوستن به جمع کثیری که در 
حال زدن او هســتند افتخاری ندارد. به نظر می رسد 
که زمــان تعریف اخــلاق جدید بــرای واکنش های 
احساســی گروهی در فضای مجازی فرارسیده است 
و بایــد در مورد اعمال سانســور جمعی بر نگاه های 

متفاوت، بیشتر از این حرف بزنیم. 

پیشخوانهاشور

مراســم اختتامیــه نخســتین دوره جایزه احمد 
محمود، دوشنبه، چهارم دی ماه، هم زمان با سالروز 
تولد این نویسنده بزرگ معاصر، در خانه هنرمندان 
برگــزار شــد. این جایزه شــامل دو بخــش رمان و 
داستان کوتاه است و در نخستین دوره آن آثاری که 
در ســال ۹۵ منتشر شده اند مورد بررسی داوران این 

جایزه قرار گرفتند. 
در مراســم نهایی جایزه احمــد محمود، رمان 
«یک پرونده کهنه» رضا جولایی که از ســوی نشــر 
آموت منتشر شده، به عنوان رمان برگزیده این جایزه 
معرفی شــد. همچنین در بخش مجموعه داستان، 
دو کتــاب «بی باد، بی پــارو» فریبا وفــی و «همین 
امشــب برگردیم» پیمان اســماعیلی کــه هر دو از 
سوی نشر چشــمه به چاپ رســیده اند، به صورت 
مشــترک به عنوان آثار برگزیده ایــن بخش انتخاب 

شدند. 

برگزیدگان نهایى جایزه احمد محمود

حرف درشت

سلام به فردا

وظیفه رسانه اطلاع رســانی و تحلیل اطلاعات 
بــرای دانش افزایی مخاطب در قبــال یک رویداد 
اســت. بدین معنا، اگــر زلزله ای در پیش اســت یا 
اگر زلزله ای اتفاق افتاده اســت، در هر دو صورت، 
وظیفه رســانه پردازش اطلاعات برای آماده کردن 
مخاطب در رویارویی با این رویداد اســت. در چنین 
شــرایطی آیا از آماده بودن دائمی و پیوســته ستاد 
بحــران باید خبر داد و گزارش روزانه ای را از نتیجه 
تحقیق، بررســی و ارزیابی آنان با مخاطب در میان 
گذاشــت؟ آیا بحران پایتخت را فقط باید در زلزله 
خلاصــه کرد یا نه، آلودگی هــوا نیز بحران دیگری 
است که ســلامت پایتخت نشــینان را به مخاطره 
انداخته اســت؟ آیا درواقع باید خبر داد: «خبر این 
است: خداحافظی کنید، چون رفتن خبر نمی کند»؟ 
چون آلودگی هوای شــهر، این قاتل خاموش، ما را 
نرم نرم، آهسته و پیوسته از پا درمی آورد. آیا امکان 
وقوع مجدد زلزله هســت؟ و اگر هست و اگر ستاد 
بحران با حضور کارشناسان و مسئولان در تحلیل و 
ارزیابی این پدیده به این نتیجه رســیده اند که مردم 
بایــد آماده باشــند که هر لحظه ممکن اســت زیر 
پایشــان بلرزد، آیا باید دراین باره اطلاع رسانی کرد؟ 
تصمیم گرفتن در این مورد، به گمان من، در صورتی 
آســان و ممکن خواهد بود که رابطه مشــفقانه و 
هماهنگ و سنجیده ای بین رسانه ها و ستاد بحران 

وجود داشته باشد.
 در ایــن صــورت روزی یک بار یــا دو بار اهالی 
پایتخت در جریــان دو بحرانی قــرار می گیرند که 
تهدیدکننده اســت یا قرار است تهدید جدی تلقی 

شوند.
 اینکــه دربــاره آلودگــی  چــه باید کــرد و راه 
برون رفــت منطقی از آن چیســت. اگر پــای زلزله 
در میان اســت، با حفظ مصالح ملی، امنیت ملی 
و امنیــت روانی مخاطب -که خیلی مهم اســت- 
می توان اطلاع رســانی منطقی، مســتدل و موجه 
کرد که این امکان وجــود دارد که ناگهان بار دیگر 
با زلزله روبه رو شــویم، اما نگران نباشید! اگر چنین 
اتفاقــی در پیش اســت، تمهیدات و تدارک ســتاد 
بحران و مسئولان کشــوری و لشکری تعریف شده 
و پذیرفته و برنامه نویســی شــده است و سیستمی 
و سازمانی اســت. یعنی ستاد مربوطه، پدیده دفاع 

شــهری را در حوزه های مختلف مورد عنایت قرار 
داده است و می داند اگر مردم ناگهان گریزپا شدند و 
دار و ندار شان را بر زمین گذاشتند، خیال شان راحت 
است که آســیبی به داشته هایشــان در خانه های 
خالی نمی رســد. یا ســتاد بحران خبر می دهد که 
آمادگی مــا برای ظرفیت های دفاعی در شــهر در 
قبال جمعیت شــش میلیونی، به انــدازه ۶۰۰  هزار 
نفر اســت و به علاوه، موکول به این اســت که ۶۰۰  
هــزار نفر خود را در موقعیتی قرار داده باشــند که 
دسترســی امدادگــران به آنها آســان و محتمل و 
به هنگام باشــد. اگر نیست، ســتاد بگوید که مردم، 
از ما کاری ســاخته نیســت! و چون بــه این دلایل 
روشــن از ما کاری ساخته نیست، خطر فقط گریز و 
فرار نیست، راه بندان و ســکته قلبی و آتش سوزی 
ناشــی از ترکیدگی لوله های گاز نیز هست. بنابراین 
شــما خود مراقب و آماده دفاع باشید. هر خانه و 
هر بلوک و هر کوچه یــک کمیته حمایتی هدایتگر 
تشــکیل بدهد که خــود آن در بحران ها وارد عمل 

شود. 
یا کمیته هــای محلی یا شــورایاری هایی که در 
سطح شــهر وجود دارد، اطلاع رســانی کنند و یک 
راهنمای عمل به سکنه تهران بدهند که اگر زلزله 
بیاید، ایــن کارها را انجام دهید؛ چــون از ما کاری 
ساخته نیست، بنابراین سعی کنید هر خانه و بلوک 
تمرین کند و مانور خانوادگی یا بلوک ساختمانی یا 
برج ها را خود انجام بدهد. به باور من، وقتی چنین 
اتفاقی بیفتد، وقتی اذعان شــود کــه توانایی های 
مــا محدود و ناچیز و حداقلی اســت و خود مردم 
ناچارنــد از خود دفاع کننــد و ۹۹ درصد کار، دفاع 
شــخصی اســت، جامعه هم خــود را مهیای این 

اتفاق خواهد کرد. 
اطلاع رسانی و پردازش اطلاعات و دانش افزایی 
راجع بــه دو بحران آلودگی هوا و زلزله که وظیفه 
رسانه است، قطعا و یقینا باید به کمک کارشناسان، 
و  مســئولان  و  جامعه شناســان  آسیب شناســان، 
متولیان صورت بگیرد که قضاوت های شــتاب زده، 
عجولانــه و خودســرانه پا بــه میدان نگــذارد و 
شایعه ســازی دامنه پیــدا نکند. شــایعه در جایی 
شکل می گیرد که بسترش وجود دارد. اگر مسئولان 
به هنگام،  واقع بینانه و مشــفقانه توضیح بدهند و 
از مــردم کمک بخواهند که در این اتفاق ســهیم و 
دخیل باشــند، بعید می دانم مردم همراهی نکنند. 
مردم در زلزله ســرپل ذهاب نشــان دادند که اهل 
حمیت و حمایت و همدلی  و هم دردی هستند، اما 

برای این کار به سازماندهی نیاز دارند. 
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